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چه چيز باعث شد تا به اقتباسي از كتاب   عقده بادرماينهوف نوشته اشتفان  اوست دست بزنيد؟
در سال 1978 مي خواستم فيلمي درباره  زندگي اولريكه ماينهوف (بانوي روزنامه نگار و  مغز متفكر گروه 
بادرماينهوف) بسازم. اما در  آن زمان، درباره موضوع تروريسم در آلمان  پژوهش چنداني صورت نگرفته 
بود. علاوه بر  آن در آن سال، پرداختن به اين موضوع  چندان مورد پسند جامعه و نهادهاي رسمي 
 نبود. اما امروز به عنوان يك سينماگر به  راحتي مي توانم درباره اين موضوع صحبت  كنم و مدعي شوم 
كه تجربه كافي براي  پرداختن به يكي از حساس ترين مقاطع تاريخ  آلمان پس از جنگ جهاني دوم 
را دارم. اما در  واقع اين فيلم از مدت ها پيش از سال 1978  تاكنون در ذهن من وجود داشت. موضوع 
 تروريسم در آلمان و تاريخچه گروه  بادرماينهوف از اوايل دهه 1970ـ آن زمان كه  در مونيخ دانشجوي 
رشته سينما بودم ـ  مانند يك سرفصل تاريخي اساسي با من بود.  آن زمان به جنبش دانشجويي آلمان 
در اواخر  دهه 60 با ديدي مثبت مي نگريستم.  فروپاشي ساختار قدرت، اتحاد جديدي كه  ميان نسل 
جوان آلمان آن روزگار پديد آمده  بود، جست وجو براي راه هاي تازه زندگي و  ارتباط با ديگران توجه مرا 
به خود جلب  مي كرد و تأثير عميقي رويم گذاشته بود. آن  زمان بود كه مردم درباره خشونت به منزله 
 ابزاري سياسي سخن مي گفتند و از اين نقطه  به بعد بود كه من نمي توانستم با اين جريان  همدلي 
داشته باشم. جنبش دانشجويي آلمان  به سمت نظامي گري و در نتيجه اقتدارطلبي  پيش مي رفت و من 
با اين شيوه موافق نبودم.  وقتي عده اي با اقتدارطلبي خودساخته  روبه رويم قرار مي گرفتند، نمي توانستم 
آنان را  درك  از دوستانم هوادار  بادرماينهوف بودند و من ديدگاه هاي  آنها را  جدي بگيرم. بسياري 
نمي كردم. اما موضوع رفتارهاي آنان  همواره برايم جذاب بود. با خشونت هايشان  مخالفت مي ورزيدم، 
اما نمي توانستم به آنها  فكر نكنم. چرا كه آنان رازي بودند كه  مي كوشيدم كشفشان كنم. پس عقده 

 بادرماينهوف را با همان رويكردي نوشتم و  تهيه كردم كه سقوط  را ساخته بودم. 
چرا بنيان فيلمنامه را بر كتاب اشتفان  اوست گذاشتيد؟

كتاب عقده بادرماينهوف يك كار استاندارد  است. كتاب او تنها مرجع قابل استناد درباره  وقايع رخ داده مابين 
سال 1967 تا پاييز   1977 در آلمان است و ارتباطي نزديك با  تشكيل گروه  RAF  (بادرماينهوف) دارد. 

چه شد كه اولي ادل را به عنوان  كارگردان فيلمنامه برگزيديد؟
در وهله اول يك كارگردان آلماني بايد پروژه  را در دست مي گرفت كه با موضوع آشنايي  كامل داشته 
باشد. علاوه بر آن او را به عنوان  متخصص ساخت فيلمنامه هاي پرديالوگ و به  اصطلاح دراماتورژي 
شده مي شناختم. اين  فيلم قهرماني ندارد. هيچ شخصيتي در فيلم  وجود ندارد كه تماشاگر با او به 
طور كامل  همذات پنداري كند. فيلمنامه هم طرح و  موقعيت اصلي روشن و بارزي نداشت. گفتار 
 متن هم در آن به چشم نمي خورد. در عوض  وقايع را با بي رحمي و بزرگ نمايي به تصوير  مي كشيد 
و با مرعوب ساختن تماشاگر، قصه  را جلو مي برد. درست مثل يك رودخانه  خروشان كه تماشاگر را 
با خود به مقصدي  نامعلوم مي برد. براي ساختن اين گرداب  سينمايي، به كارگرداني نياز داريد كه 

قادر  باشد اين فشار ذهني را بر تماشاگر وارد آورد.  علاوه بر آن 
خود اولي ادل در نگارش  فيلمنامه با من همكاري داشت و به 

زواياي  قصه آشنا بود. 
مانند فيلم سقوط در عقده  بادرماينهوف نيز هم تهيه كنندگي را 
بر  عهده داشته ايد و هم نويسنده فيلمنامه  بوده ايد. هم زماني 

اين دو كار چه  ويژگي هايي دارد؟
مهم ترين معضلي كه با آن دست به گريبان  بودم، اين بود كه چگونه 
مي توان وقايع يك  دوره 10 ساله را در يك فيلم سينمايي فشرده 
 كرد. از نگاه سنتي اين كار ناممكن است.  بنابراين تصميم گرفتم 
از يك جور درام نويسي  از هم گسيخته استفاده كنم. نام اين روش 
را   «درام نويسي پاره پاره» گذاشته ا م كه با روايت  خطي تفاوت هايي 
دارد. فيلم عقده  بادرماينهوف  ساختاري تكه تكه و پازل گونه  دارد. 
به اين ترتيب تماشاگر با فيلمي  قطعه قطعه سروكار دارد، نه با يك 
ساختار  واحد و منسجم. در اين روش بسياري از  شخصيت ها، بارها 
وارد داستان مي شوند  بي آن كه نامي از آنها به ميان آيد و بعد ناگهان 
 ناپديد مي شوند تا دوباره نوبتشان فرا برسد.  تماشاگر نام هيچ يك را 
نمي فهمد و ذهنش  درگير داستان مربوط به هر شخصيت  نمي شود. 
چون اگر زياده از حد روي  شخصيتي تمركز كنيم، تماشاگر داستان 
را با  حضور او تعقيب مي كند و اين همان چيزي  است كه از آن 
اجتناب كرده ام. مي خواستم  فيلم پرسش هايي را مطرح كند، بي آن كه 
به  دنبال پاسخ آنها باشد. نه با فيلمي آموزشي  طرفيم و نه يك درام 
اخلاقي مدرن در باب  تروريسم آلماني. دنبال ارائه پاسخ هاي آماده 

 براي تماشاگر هم نبودم. 
فيلمنامه چه ميزان ظرفيت هاي هنري  داشت؟

وقتي با تاريخ سروكار داريد، كه در آن  گروهي به قتل مي رسند 
و گروهي ديگر در  جايگاه قاتل قرار مي گيرند، ناچاريد به عنوان 
 سينماگر احساس مسئوليت داشته باشيد و تا  حد امكان به تحقيق 
بپردازيد. كوشيدم تا حد  امكان همه ديالوگ ها و روابط را بر اساس 
 اسناد معتبر و روايت شاهدان عيني بنويسم.  از سوي ديگر تا حد 
تا  بار  سياسي گفتار و رفتار اعضاي گروه كاستم  از ميزان  امكان 

 گفت وگوها براي تماشاگران امروزي جذاب تر  باشد. 
شما و كارگردان چگونه بازيگران  نقش هاي اصلي را برگزيديد؟
بازيگران انگشت شماري را مي شناختيم كه  توانايي بازي در نقش 
و گودرون  ماينهوف  اولريكه  بادر،  شخصيت هايي چون  آندرياس 
 انزلين را داشته باشند. در واقع به كساني  ميان بازيگر و فرد معمولي 
نياز داشتيم. لازم  بود كه اين سه بازيگر بتوانند ارتباطي قابل  لمس 
و واقعي با هم برقرار كنند. چرا كه اگر  ماينهوف، بادر و انزلين با 

يكديگر آشنا  نمي شدند، تاريخ آلمان به راه ديگري مي رفت. 
چرا فيلمنامه بيش از تئوري هاي گروه  بادر ماينهوف روي 

عمليات آنها تمركز  دارد؟
اين يك تصميم ناخودآگاه بود. در وهله اول  كتاب اشتفان اوست 
يك جور روايت  تاريخ نگارانه بود كه در واقع اين پرسش را  مطرح 
مي كرد كه واقعاَ در آن زمان چه اتفاقي  افتاد؟ از سوي ديگر گروه 
بادر ماينهوف به  فعاليت هاي سياسي پشت كرد و رو به  عمليات 
سياسي  ايده هاي  كه  بهتر  بود  بنابراين  آورد.  تروريستي خشن 
گروه را به دست  فراموشي بسپاريم و روي عمليات آنان تمركز 
ثبت  را  عملكرد  آدم ها  تاريخ  دارم  باور  عميقاَ  نهايت  در   كنيم. 

مي كند و نه گفته هايشان را. 
                                منبع: سايت اختصاصي فيلم

  
گفت وگو با برند آيشينگر فيلمنامه نويس

 و تهيه كننده «عقده  بادرماينهوف»

روايت چون رودي خروشان 
تماشاگر را با خود مي برد

فيلمنامه عقده بادرماينهوف بر اساس  كتابي به همين نام نوشته اشتفان اوست  اقتباس شده 
است. اوست در اين كتاب به  زمينه هاي شكل گيري، ظهور و سقوط گروه  تروريستي بادرماينهوف 
در آلمان اواخر دهه   1960 پرداخته است. اولي ادل (كه  كارگرداني فيلم را نيز بر عهده دارد) 

همراه با  برند آيشينگر نگارش فيلمنامه عقده  بادرماينهوف را بر عهده داشته اند. 
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